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 چکیده

ای دارد و جادو و عنایر مربوط به آن از جمله مفاهیمی است کـه اهمیـت ویـ ه
باید جادو را اعتقادی فراگیر به شمار آورد که تا عصـر ااضـر در زنـدگی انسـان 
وجود داشته است  در آثار داستانی نیز نویسندگان مختلفی عامل جادو و عنایر 

اند  در این پ وهش کـه بـه روش مربوط به آن را در آثار خود مورد توجه قرار داده
نامه از هوشنگ های جنرمان درتحلیلی تدوین شده، عنایر جادویی  -توییفی

پور و قریه از محمد مولایی بررسـی و تحلیـل گلشیری، اهل غرق از منیرو روانی
شـود کـه توانـایی رو مـیوبـههـایی رشده است  در این آثار مخاطب با شخصیت

توانند در این دنیای جادویی بـه خلـک کارهـای ارتباط با عالم ماورا را دارند و می
گیر نامه هم راوی داستان را باید به عنوان فردی جنزیادی بپردازند  در رمان جن

که با عالم ماورا در ارتباط است به شمار آورد و هم زنان این رمان را که اغلـب بـه 
افات روی آورده و با توسل به طلسم و جادو سعی در موفقیت خـود و تحقـک خر

هایشان دارند  در رمان اهل غرق و قریـه مخاطـب بـا دنیـای مـاورایی و خواسته
های داستانی بـه عـالم شود که شخصیتنامه، روبه رو میفراطبیعی نسبت به جن

م و جادو برای رهایی شوند و گاه از طلساجنه و دنیای جادوگری و سحر وارد می
 برند خود بهره می
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 مقدمه
هایی جادویی از جمیه واژگانی هستند کاه حسای دوگاناه را در و آیین جادو، سحر، جن، طیسم، پری

بشری کاه  رویی فراتر از نیرویآورند و باید گف  این لناصر جادویی ترس از نیوجود فرد به وجود می
تواند وی را تح  سیطه و اختیار خود قرار دهد، در وجود آدمای باه وجاود آورد. جاادو و لناصار می

های اساطیری در خاور زمین به شمار آورد کاه ابزارهاایی در دسا  مربوط به آن را باید از جمیه زمینه
 شدن یاروروگاه نیز قهرمانان داستان نیز برای موجودات پیید و نمایندگان نیروهای اهریمنی هستند و 

تواناد جهاان مااورا را در جها  مای جاادو جویند.ها سود میبا نیروی اهریمن، از جادوان و افسون
رفتاار و اصاول محساوب  و یرتادابای از های خیر و شر کنترل کند و درواقع باید آن را مبمولههدف

شاد. در آثاار م تیاف ن و اشیاء و حیوانات به کار گرفته میکرد که به منظور چیرگی بر طبیو  و انسا
گیری از لام  جادو امری متداول بوده که نویسندگان با توجاه باه ایان مؤلفاه ساوی داستانی نیز بهره

. باید گف  که ادبیات و تاریخ درواقع اند در آثار خود گاه از جادو و لناصر مربوط به آن بهره برندکرده
اناد کاه شاناختن روند که چنان در متون ادبی به هم گره خوردهاز و حقیق  به شمار میای از مبآمیزه

گردد. تکیه و اساس جاادو بار ت ایلات نویسانده اسا  و در ایان از هم گاه دشوار و س   می ها آن
-میان، جن و طیسم و، رمز و رازها و خرافات قیمرو مناسبی برای فوالی  این ت یلات به شامار مای

 روند.

 پیشینه تحقیق
نامه از هوشنگ گیشیری، اه  غرق از منیرو روانی پاور و قریاه از تحقیق در سه اثر جن هپیشین هدربار

 محمد مولایی باید بدین آثار اشاره کرد.
ای با ناام بررسای رئالیسام جاادویی در رماان پریبااد اثار محمادلیی (؛ در مقاله1298دانشگر، آذر )

ادویی همانند پری، دیاو، باال درآوردن انساان و ... را در ایان اثار لیومی، حضور لناصر وهمی و ج
 ترسیم کرده اس .

های لامیانه سوی کارده تاا ای با نام لناصر جادویی در داستان(؛ در مقاله1290نس ، مریم )شریفی
 های لامه نشان دهد.جادو و قدرت ماورایی آن را در برخی داستان
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ای تح  لنوان نقش طیسم و جاادو و برخای صانایع (؛ در مقاله1291حب  و مهرابی زاده هنرمند )

های هزار و یک ش ، به تحیی  و ارزیابی لام  جادو و لناصر مربوط به آن در ایان غریبه در داستان
 ها پرداخته اس .داستان

 مبانی نظری پژوهش

 مفهوم جادو
ایان یا ضد خادایان و باه دسا  جادو لبارت اس  از ایباد رابطه با خد»اس :  جادو آمدهدر توریف 

(. درواقع گروه اهاریمن 14: 1279)بهار، « برای ش ص مت اصم قهربرای خود و  ها آنآوردن لطف 
با توس  به جادو بر این بوده تا بتوانند نیروهای اهورایی را به بند درآورده و راستی و درساتی را در دنیاا 

ای محساوب شاده کاه هاای اساطورهن در داساتانتباه گردانند. جادو لامیی مهم در گمراهی قهرماا
رغام مباارزات یابی به هدف یاری برساند. جادو و جادوکااری لیایتوانسته اس  به اهریمن در دس 

جاادو در اوساتا باه »آیاد ای، یکی از مفاهیم مهم و اساسی به شمار مایزرتش  با آن در آثار اسطوره
مده اس . در اوستا به صورت اسم مذکر و باه مونای آ (yatuk)در پهیوی یاتوک  (yato)صورت یاتو 

در اوساتا از  جادوهاا ؛ چنانکه در فارسی و پهیوی نیز به همین مونی به کار رفته اسا .اس جادوگر 
هاا راهزناان دو پاا، ، پری(kavi) ها، کوی(karapan) هاهستند که به همراه کوپان کاری یانزنیروی 

-های چهار پا در خدم  اهریمن هستند. این موجودات زیاانگرگ دو پا و کنندگان گمراهستمکاران، 

گازار های اهریمن هساتند دوماین گاروه خادم اصیی که از اولین آفریده گانه هف کار پس از دیوان 
شاود تاا ذهان م اطا  باه لام  جادو بالث مای (.01: 1298)باغبان، « رونداهریمن به شمار می

و مااورایی ساوق داده شاود و بتواناد از ایان دریچاه حاوادث و سم  وقایع و پیشامدهای فراطبیوی 
در ذهن شا ص  راالتقاد به جادو این امر اتفاقات را مشاهده کند و به درکی درس  از آن دس  یابد. 

را باه ساود و زیاان در  هاا آنکند که وی با کمک نیروهای مرموز بر لناصر طبیوی اثر نهاد و زنده می
خواهاد باه نهاان و نهااد چیزهاا راه پیادا کناد و جادوگر کسی اس  کاه مایو »اموری به کار اندازد 

یرا به باور انسان ابتادایی هار پدیاده  ها آننیروهای نهفته در  را به سود خویش آزاد کرده و کارا سازد؛ ز
توان بر آن چیاره و مسایی ای نهانی و آن سری دارد که با دس  یافتن به آن میدیداری و گیتیک نمونه
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های رازآمیز جادوگری را در جهان باستان ه همین تلاش انسان آغازین برای دستیابی به آن روششد ک

 (.09: 1294)کزازی، « پدید آورده اس 
و هاای متوادد هماراه اسا  مونای نیرنگ و فری  نیز به کار برد که هماواره باا حقاهجادو را باید هم

لیم باه  همچونهدف جادو »ف جادو نیز باید گف  که انسان را گمراه گرداند. در رابطه با هد تواند یم
آدمای اسا . باا ایان  ههایی در راستای مهار کردن قوای طبیوی مطابق با میا  و ارادکار بردن تکنیک

« لیام اسا  هتفاوت که جاادو مبتنای بار مقادماتی وهمای و ت ییای باوده و صاورت تکاما  نیافتا
از جاادوگران  هرکادامهای م تیفی اسا  و یوه(. لام  جادو دارای ج187: 1272)رستگارفسایی، 

های ن ساتین توانند مقرود خود را لمیی کنند. انسانهای متنولی که در آن مهارت دارند میبا روش
انسان ابتادایی آیاین »کردند؛ به بیانی دیگر با التقاد به جادو به انبام امور م تیف توسی آن اقدام می

ا به آن ایمان داش  به سودمندی آن بااور داشا  و نظریاات پزشاکی آورد؛ زیرجادویی را به جای می
-ای پدیاد مایبس . در هر جاموه به مح  آنکه جادوگران حرفاهابتدایی خود را بر پایه آن به کار می

 (.120: 1289)م تاری، « آمدآمدند هنر درمان کردن نیز به انحرارشان درمی
 هتوار اس : جادو و ارتباط آن با دین و لیم توتمیسم و جنباس مسئیهدین ابتدایی بر سه »باید گف  که 

کوشید تاا جریاان های باروری و گیاهی. انسان ابتدایی بیش از همه میاجتمالی کیش ابتدایی و آیین
هاا و مراسام و اساتفاده از امکاناات را به سود خود در اختیار گیرد و از طریاق برگازاری آیاین طبیو 

رگران )نیروهایی که مافوق نیرو و خواسا  ماا لما  مایالمال جادویی خود به ای  کنناد( روی آورد؛ بی
یونی به خدایان روان نیاکان و دیوان. بر اساس وجود چنین تفاوتی میان در اختیار گرفتن مستقیم امور 

رگران از سویی دیگر اس  که تفاوت میان جادو و دین مشا ص مای بی -از سویی و به شفال  گرفتن ای

هاای حماسای و (. ذکر این نکته نیاز لازم اسا  کاه م اطا  در منظوماه207: 1279، )بهار« شود
ساروش  هجادوی مثب  و س،ید که ایزدی اس  و به وسیی»شود ای با دو نوق جادو مواجه میاسطوره

شود و جادوی منفی و سیاه که نکوهیده اس  و نارواس  و اهریمن آن را به بدکاران و آموزش داده می
 (.187: 1272)رستگارفسایی، « آموزدد مییاران خو

هایی وجود دارد؛ دلا و طیسم و توویاذ ذکر این نکته نیز لازم اس  که میان جادو و طیسم دلا تفاوت
جادوگران و باا  هبه شک  بازوبند، گردن بند، پیشانی بند و ... به کار برده شده اما جادو بیشتر به وسیی

 انبام گرفته اس .انبام امور و کارهایی خرق لادت 
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 هاخلاصه رمان 

 نامهالف( جن
شود و داستانی جادویی اس  کاه دربااره بیاوغ نامه با توصیف دوران کودکی حسین آغاز میرمان جن

گاذر از زنادگی سانتی باه  یارودارگاس  و داستان مردمی کاه در  اش خانوادهش ری  پسر داستان و 
های اجتمالی و فرهنگی بار ثباتیها و بیسیاسی، انقلاب هایروزگار و زندگی نوینی که بر اثر طغیان

درواقع، راوی داستان از این همه تغییر و تحوّل واهمه و هراس دارد. باا هماه  .آنان تحمی  شده اس 
اش، زمینای را کاه در زندگی خود و یاا در زنادگی درونای و ذهنای کم دس کوشد تا توش و توانش می

که مویم اس  و فوّال  . درس  برخلاف برادرش، حسننگه داردبا ثبات رویش ایستاده اس  استوار و 
ش، اهای سیاسی م فیاناهلون کردن دنیا و مدام هم به خاطر شغیش و هم فوالی  یدر پسیاسی و 

خواهاد دنیاا را از دهی به دهی و از شهری به شاهر دیگاری در کاوس اسا . حساین، بارلکس، مای
ها در جستبوی گوشه کوچکی از این دنیا یونی دنیای خودش اسا  و تن نگه داردکه هس   طور همان

 که بتواند آن را از گردش و تغییر باز دارد و برای خود ایمن سازد.

  ( اهل غرق
یا درش بوسیمه حاکم زش  ترین مروارید دنیا را در دهان ماهی کوچکی گذاشته تاا سااکنان روی در

فرساتند مرواریاد را زن به شادباشای لروسای او مایوان نیزمین آنان که زیباترین جوان خود را به لن
زندگی راح  ماردم  هبیابند و تا ابد از رنج جستبوی نان رها شوند. خیال آن مروارید درش  و وسوس

-دارد تا با قربانی کردن مه جمال به این آرزو دس  یابند. مه جمال راه بید اه  غرق میآبادی را وامی

هاای خاکساتری باه شود و یکی از مردگاان آباند. مه جمال با بوسیمه درگیر میرا برگرد ها آنشود تا 
-گوید که مه جمال در درگیری با بوسیمه غرق شده اس . در ادامه اتفاقاتی نیز رخ میآبی دریایی می

های نف  و پ ش شدن بوی قیر، مردم جفره را ترک کنند و دریا شود تا با کشف چاهدهد که سب  می
یایی بمیرند... خاکستری  رنگ شود و مرغان در
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 ج( اریه
کنناد و پسار خاانواده باه صاورت ای اس  که از شهر به روستایی به نام قریه کوس میداستان خانواده

کدخادا  هخواهد تاا طیسامی کاه در خاناشود. همان جن از پسر میمی اتفاقی با یکی از اجنه دوس 
رو داستانی اس  که پسر داستان با اتفاقات دیگر نیاز روباهپنهان شده را برای وی بیاورد. این سرآغاز 

بیناد و باه دساتور ای را مقاب  خود نمیدهد. راوی چارهشود و وقایع دیگری نیز در این بین رخ میمی
های زیااد در سارزمین دیوهاا شود. بود از ده سال و تحم  شکنبهپیرمرد به سرزمین دیوها تبوید می

بیند، در این میان حوادث زیادی برای د و همه جا را با تغییرات زیادی همراه میگردوی به قریه بازمی
شود و سوی دارد تا قریه را از جنیان نبات دهد اماا آید و او با جنی به نام اینانا آشنا میراوی پیش می

 .شوددر نهای  به الدام محکوم می

 بحث و بررسی

 نامهبررسی عناصر جادویی در رمان جن
ها را نامه به تأثیر لناصر جادویی و وهمی اشاره کرده و سوی داشته تا تفکر ش ری ری در جنگیشی

نامه اندیشه و فکر خاود را بار روی خرافاات و لناصار جاادویی متمرکاز بیان کند. زنان در رمان جن
ود مدام باه ایان های خقدر به خرافات ایمان دارند که برای گرفتاریاین زنان آن اند، به بیانی دیگرکرده

 اند:کنند و این کار را لمیی مفید برای رسیدن به اهداف خود دانستهافراد مراجوه می
لمه بزرگه میان شس  و انگش  اشاره دس  چ،ش را گاز گرف . خدا بگویم آن ملاصااح  را چاه »

یری، خوب تاو خواهی آشیانۀ کسی را از هم ب،اشی باید است وان شانۀ شتر را بگکار کند. گف  اگر می
اما به دلم راه نداد. به همین آفتااب بااز ؛ هاون بکوبی، یک دلا هم بهم داد که ب وانم و به تو فوت کنم

لبز و التماس کردم تا رضا داد که فقی کاری کنم کاه دل آن ناکاام سارد بشاود.  قدر آنرفتم پیشش. 
 (.181: 1282)گیشیری، « گف  مبرب اس خوب نشد. بود رفتم پیش یک یهودی. می

نامه با متوس  شدن به دلا و جادو سوی دارد تا زن برادرش کوک  را از خیان  لمه خانم در رمان جن
-بازدارد. درواقع این زن چنان التقادی به خرافات و دلانویس دارد که تمام این دلاها را امتحان مای

یک کیسه گرفته »شود: می کند به طوری که یقین دارد که درنهای  مشکیش به واسطه این دلاها ح 
ری   آورد و میبود دستش و از توش هی چیزهایی که من این گوشه و آن گوشه چال کرده بودم درمی

شان خوانده بودم. دو تا قااپ هام باود. توی دامنم. ن ودها را هم پیدا کرده بود، نود و نه ق  هو الیه به
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« داناد. گوشاش باه خااک باشادودم، خدا میبه ملاصاح  چقدر پول داده ب هرکدامشانحالا بالای 
 (.71: 1282)گیشیری، 

کارد. اصالا  کرد به دلا خواندن و هی دور خودش فوت میداش  شروق میننه ... جارو را که برمی»
 (.78)همان: « بند گرفته بود و بسته بود به بازوشرفته بود از ملاصاح  دلای نیش

نامه سایه انداخته و آناان باا احسااس ساح  زندگی زنان جن تکیه به جادو و لناصر مربوط به آن، بر
اند. اساس زندگی این به جاای تکیاه بار واقویا  و سرگشتگی در امورات خود، به این کار روی آورده

-نمای»دهناد: حقیق  امور، وابستگی به خرافات و دلانویس را در المال و رفتاار خاود نشاان مای

چاال کاردی؛ های  درگاهشااناست وان مرده بردی زیر آجرهای  دانستی؟ دختره را فراری دادی، هی
تا بالأخره دختره هوایی شد. لمه بزرگه گف : نگو خواهر، ایان  دانم آب دلا ری تی توی غذاشاننمی

است وان کرده بود زیار خااک کاه گاردن مان  دوتکهاش ها نزن، خود خیرندیدهها را دیگر به اینحرف
 (.184: 1282)گیشیری، « بیندازد

پاات ، اند کاه زن باه تیاهگفته»نظران در مورد خرافات و التقاد به جادو بر این باور هستند که صاح 
گردنده، به پیشاگوها ی گوناگون، به ربانی ، به میزهای ، دریاف  امواج ساطع از پیکرهایشناس ستاره

هاا، کناد، شامع مایارد مذه  را وی ابتدایی هاها، التقاد دارد. خرافهها، به درمان کنندهو پیشگوی 
)دوباوآر، « و دلاا اسا ی ب شد. رفتار او همان طیسم شاکن مینذرها، به ارواح کهن طبیو  تبسم 

1274 :142.) 
را نیز باید قربانی فرهنگی به شامار آورد کاه  ها آناما خود  خیزند یبرمنامه، زنان لییه هم در رمان جن

های زن این داستان اس  که باه س . کوک  یکی از ش ری تاروپودش از نفرت و ستم به زن تنیده ا
تمام جیو در تیمارستان انتظاار  ماه یکبوده،  که آزار و اذی  و جادو و جنب  لمه خانمخاطر کارهای 

آزار اسا . روزهاای پاای خاودش آماده، بای ها پیش بهانگار خودش سال»کشد تا او را ب،ذیرند: می
اش هم چشمش به در اسا ... پرساتار آن سکوی کنار حون و همه نشیند رویملاقات از صبح می

 (.022 -028: 1282گیشیری، «)گوید ای وای به وقتی که آن طور بشود، صرق دارد می
شود و باا بزرگ در حق وی کرده و با جادو و جنب ، دچار بحران می هدرواقع کوک  با کارهایی که لم

 دهد:قربانی اس  که بی هیچ دلییی تاوان پس می گردد. کوک  زنیهای لربی مواجه میحمیه
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 پرسم حالش چطور اس ؟می» 

خواهناد کناد مایترسد. فکر میاغی  بد نیس ، اما گاهی هم از هر کس که به او نزدیک شود، می -
اش شاویم بساتریشاود کاه مبباور مایاش شروق مایچیز خورش کنند. بودش دیگر بحران لربی

 (.282)همان: « کنیم
م پاشایدگی زنادگی بارادرش مورفای تی دیگران نیز به جادو پی برده و او را بدین وسییه لاما  از هاح

 کنند: می
ی بگااویم چای گرف  که به گوش خودم شنیدم که گف : الها مییك روز سر همین منبع داش  وضو »

 زن، که برادر نازنین من را بیابان مرگ کردي.ی بشو
 انادازی مایشان را پاشاندي، حاالا گنااهش را هاات آشیانهو جنبا من گفتم: تو خودت با آن جادو  

 .در دربهگردن کوک  
اش شدم، گف : تاو هام حارف آن ساییطه را پاپ ی زده. وقتی اولش، باور کان، حاشاا کارد کاه حرف

 (.281)همان: « زن ؟ می
ا مشک  خاود را رفاع های داستانی با توس  به طیسم و لوام  جادویی سوی دارند تدرواقع ش ری 

نیز ش ری  اصیی که حسین نام دارد از وجود طیسامی  ینبااکرده و به مطیوب خود دس  یابند. در 
 گوید:راند و میکه برای جی  محب  موشوق اس  س ن می

 گرفتم و همان صفحه را از جاییش خواندم:»
و فتییه کرده، در چراغ نو  سدمطیوب بنوی هاین طیسم را در ش  جموه بر پارچای تابمحب  و ب ی برا

چراغ به جان  مطیوب کند، به مبرد روشن شدن فتییااه مطیااوب ی با روغن خوشبودار بسوزد و رو
 (.128)همان: « قارار شودبا 

گیارد باا وی ازدواج مییحه در این اثر دختری بدکاره و بدنام اس  که راوی داستان به ناگاه ترمیم مای
اس  و این ازدواج ناه از روی نیااز لااطفی و لشاق  122اح  دفترخانۀ کند. مییحه دخترخوانده ص

زدایای کناد و او خالص بیکه به آن دلی  اس  که راوی قرد دارد از مییحه در مراسم جادویی، هوی 
-زنم کنار آقا و دامن کتش را ماینشینم. زانو میگیرم. میبه دمی ترمیم را می»را به بند خود درآورد: 

گویم آقا من را به غلامای قباول کنیاد ... میایح کشم، میداخته به زیر، انگار خبال  میگیرم و سران
 (.271)همان: « گیر... بشوم؟قبای جنلاگوید من، من بیایم زن تو یکمی
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کناد و که خود را از دس  اجنه رها سازد خواندن اوراد م تیاف را امتحاان مایراوی داستان برای این

اجناه در  حضاوررهایی پیدا کند. درواقاع ترسایم  ها آنسییه از گرفتاری در دس  سوی دارد تا بدین و
چناین کیمااتی از ایان اوراد را وجود راوی امری اس  که گیشیری در این ترویر نشان داده شده و هم

 نیز ذکر کرده اس :
کشاام  میچوب این نقش  کنم و به همان میرا ذکر  الیه بسمو آیم  میرود و من  میبینم که بالأخره  می»

 :آمده اس دور کنم که در نس ه ی موذ هبار خاك تا هر چه هس  از خبث باطن و ارواح شرور و اجنا
ایماان مانااد و  ها آندوزخ که هر که ملازم آن شاود از  هبدان که بسمیه نوزده حرف اس  به لدد زبانا

کاه ی ظااهر هخمساای ابد و مراد از آن قاواشود نبات ی میگانه مثمر نوزدهی که از نتایج قوای شرور
کااه آن حااس مشااترك و ی بااطن هباصره و ساموه و ذائقه و شامه و لامسه اسا  و حاواس خمساا

دیگر که طبیویاه اسا  ی شهویه و غضبیه و هف  قوا هت یییاه و متوهمه و حافظه و خیال اس  و قو
 (.011)همان: « قیه و لمییه اس که آن غازیاه و نامیه و مولده و محرکه و مدرکه و لا

کند و با گذاشتن سه شامع در خااک حسین به لنوان راوی داستان در مراسم احضار ارواح شرک  می
 شود:از این لم  مسرور می

و آن دو شامع را باه نشااان دو رأس دیگاار مثیااث و  کنم یفرومشود و من شمع را در خاك  میبیند »
کاه مان دیگار جاان ناادارم. ی بین میگویم:  میو  کنم یفرومر در خاك اجاب  لم  احضا هباه شکرانا

کار ی خاك کنیم. هنوز خییی آن گییم ب،یچیم و جایی بیناد شاو، جانم، این چیزها را جمع کن، باید لا
 (.012)همان: « داریم

 بررسی عناصر جادویی در رمان اهل غرق
هاا را ، گروه جانها آندر ترسیم  کند ویاد می وان یاغیپور در رمان اه  غرق از اجنه به لنمنیرو روانی

 گوید:کند و در ادامه میهایی سیاه و غری  مورفی میچشم بابه لنوان یاغیانی 
ی بندناد، جاای مایاند، باه زماین دل نسیاه و غری  دارند، با ترس و وحش  بیگانهی یاغیان چشمان»

ی ماناد. گااه مایها زنده نبیس  سال جیوی آدمی چ جنها سایه ندارند. هیندارند. جنی اقام  طولان
پاور، )روانای« روناد میخود  هشوند، زود به پوست میآیند، اما زود غی   میدر ی به شک  و شمای  آدم

1229 :92.) 
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 کند:را جنی می ها آنرود و ها میدارد که جن در بدن انسان نویسنده به این امر باور

کاه در ی کرد که شیطان در جانشاان حیاول کارده باود. جنا میردمان آبادی نگاه زایر مانده بود. به م»
 (.147)همان: « ها کمین کرده بود، هوشیاری آبادی را دزدیده بودشیشه

یکی از اتفاقات جادویی در رمان اه  غرق این اس  که زنی به نام مدینه که همسر زایر احماد اسا ، 
یا میدر زمان مستی و دور از چشم دیگران  ماند. در این هنگام پاهاای وی رود و مدتی در آب میبه در

گرداند دوباره به حال  انسانی شود. زمانی که زایر او را از آب خارج میپاهای پری دریایی می مانند به
 گردد:خود برمی

ه را که وارش هراسان گری  . پسین تنگ بود که زایر مدینماهی هزایر پا پیش گذاش  و مدینه با نیم»
یا گرف  و نفسزد از آبوارش برق میماهی هنیم زناان باه کناار سااح  آورد. وقتای او را های آبی در

وارش غیا  شاد. خای و مااهی هگذاش  با چشمان خودش دید که نیماهای ساحیی میروی ماسه
 (.114: )همان« ای سر دادغریبانه هاش ظاهر گش  و مستأص  و دردمندانه گرینشان زمان در چهره

های رمان را به نولی دچار چاالش جادویی که در رمان اه  غرق مورد توجه اس  و ش ری  هحادث
تواناد حاوادث ای لبی  اسا  کاه مایجمال در شکم مادرش با لهبهکند، س ن گفتن فرزند مهمی

ب  از دنیای با هدف هشدار دادن به اهالی جفره برای مراق بینی کند، یونی س نان ویآینده را نیز پیش
 گیرد:شک  می ها آنجادویی و لبی  

ای که هنوز به دنیا نیامده باود، شارمنده شاد. قدر گریه کرد و سینه زد که زایر از هشدار نوهآبادی آن»
ای ندهاد. مثا  روز بچه باه دنیاا نیاماده یها حرفخورد که هرگز گوش به زایر احمد در دل قسم می

زد. مث روز روشن باود کاه بوسایمه باا صادای کاودکی حرف نمیروشن بود که او از جان  خودش 
تر شد که یک ش ، پایش از آنکاه قوی آنگاهخواسته بود زایر را از چشم مردم آبادی بیندازد و این باور 

اش را شنید و چاون دوباره سر و کیه مردان موبور پیدا شود، زایر دوباره صدای نوه دوباره به دنیا نیامده
-تارین لهباه جهاان حارفکس دور خیبو جمع نشد، نوه زایر احمد دوباره با غری هیچبه اشاره او 

هایش گوش نداد و هرکس باه به حرف کس یچههایی زد و ناامید توی شکم خیبو وول خورد و وقتی 
کاری خود را مشغول کرد و خیبو با مش  به شکم خود کوبید، بچه به دنیا نیاماده گفا : هار بلایای 

 (.122-120)همان: « من نیس  سرتون آمد به
یایی  در رمان اه  غرق پری  دلی  با هر باری کاه وی  همین  به  و  دارد  جان   چندین  بیکه جان   یک نه  در

رود. در آن هنگاام زایار پاا خیزد و به زیر درخ  ابریشم مایکنند، هف  بار نیز از گور برمیرا دفن می
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یا روا کند. این اتفاقی جادویی اس  که مرز میان زندگی و مرگ نه میپیش گذاشته و او را به سم  در

کشد تا جایی که پری دریایی هف  باار پاس از مارگ بااز هام زنادگی را را برای م اط  به ترویر می
 رود:کند و اتفاقی جادویی به شمار میلمس می

مدیناه و ساتاره های آبادی سر و صورتش را شستند. نوش آبی کوچک روی دس  همه مانده بود. زن
اما وقتای ؛ شیرین کردند و مدینه او را در قبری گذاش  که کنار گور مرد غریبه بود انبار آبرا با آب  او

گ  ابریشام دراز باه دراز  درخ  یرزآبادی برای هفتمین بار او را دید که از گور خود بیرون آمده بود و 
ا روی دس  بیند کارد تاا خاور رفا  و باا افتاده بود مه جمال پا پیش گذاش ، پری کوچک دریایی ر

یا انداخ  های آبیقایق او را تا غبه برد و به آب  (.117)همان: « در
هاایی کاه همانناد ادلیاه یاا تواند با طیسام نیاز مواجاه شاود، طیسامدر رمان اه  غرق م اط  می

 :به شاخ گوزن و سایر حیوانات شباه  دارد ها آناند که شک  هایی درس  شدهلروسک
های جفره به پنبره آویزان کرد، مشتی اس،ند روی آتش زن ههایش را درآورد و مث  همبوبونی طیسم»

-ها آویزان بر در سراها، فانوسها غی  شدند. ش  بر در ک،رها و روی شاخ گوزنمنق  ری   و آبی

 (.14)همان: « های کوچک و بزرگی روشن بود
زخم از طیسم بهره بارد و هنگاامی دارد تا برای رفع چشم در این س نان ش ریتی به نام بوبونی سوی

 کنند:بینند از طیسم استفاده میک،ی را میکه مردم روستا برای ن ستین بار کپ
آویزان کارد ی کُ،هایش را درآورد و به شاخ کُپاز طیسمی نرسد، یکی کُ،به کُپ یزخم چشمتا ی بوبون»

 (.172)همان: « آن مالیدو دی منرور تفکه )آب دهان( خود را به 
-را در فضایی جادویی قرار داده ها آنها با اثر جادویی خود بر مردم نیز تأثیر گذاشته و حتی این طیسم

یایی ترسیم شده که برای رفع ایان لما  جاادویی، جن هاند. در این رمان تأثیر طیسم به وسیی های در
 ها دور کنند:ا از اثر این طیسمزنند تا بتوانند خود رمردم دس  به قربانی کردن می

ماردان آباادی باه  هکه به خور جنی برود، مردی آرام و سر به زیر باود. مثا  همازایر غلام پیش از آن»
کرد اما وقتی یال، جن دریاایی باا رف  و با زن و تنها دخترش نباتی در ک،ری زندگی میماهیگیری می

هاایش را گری گرف . شروق به خواندن کرد. لبااسصدای خود او را به خود جنی کشید راه و رسم دی
یاا نرفا . پایش که یال را از خود راضی کند تا مدتاز تن درآورد و لنگوته بس . به هوای آن ها باه در
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گو کرد و سرانبام یک سال بود وقتی زنش سر زا رفا  با زنان او را بذله ینینش همماند. زنان آبادی می

یا میو زایر غلام را دید که شبان شس ، نفس راحتی کشاید. دیگار ه جگر زنش را درآورده بود و در در
 (.10)همان: « یال کاری به او نداش 

از امار  بهاره گارفتناناد، از جمیه اموری که مردم جفره برای پیش بردن اهاداف خاود اساتفاده کارده
شاود در ایان یجادویی نو  در آتش قرار دادن اس . این کار که درواقع لم  جادوگران محساوب ما

جماال اسا ، تراویر ماادربزرگ رمان نیز به ترویر کشیده شده اس . در این اثر بهادر که فرزند ماه
شود در باور اینکه پسرش به چه کسای کشد. مادر وی که نگران این امر میدریایی خود را در دفتر می

گیرد تاا شااید از ایان آتش میدر  سازد ودل بسته و او را طیسم کرده، لروسکی آهنی همانند آن را می
 قراری فرزندش را تسکین دهد:طریق بتواند بی

های آهنی را به هم بس  و زیر آتش گذاش  تا زنی که روی کاغذ بود پاهایش آدمک روز شبانهچه  »
 (.290)همان: « را پیدا کند و به سراغ نوجوانش بیاید

یاایی نیاز سا ن گفتاه اسا ، درواقاع ایان پور در رمان اه  غرق از موجاودی باه ناام جان درروانی
موجودات فضای جادویی رمان را افزون کرده و ذهن م اط  را باه سام  دنیاایی ت ییای و وهمای 

ای کاه زنادگی ماردم دهند که با جادو و افسون درهم آمی ته شده اسا . موجاودی افساانهسوق می
یایی از آن نام م  برد:یجنوب را تهدید کرده و با لنوان یال یا جن در

کباسا .  یخاور جنابود که نداناد ی ... چه کسیخور جنزایر... باید برویم رو به شمال، نزدیک »
 یخاور جناهاا را از جان ههای تاریک و سرد زمستان آبادی، صدای ساز و نقااربارها و بارها در ش 

خاور د که باه کر مین جرئ داد. هیچ مردی  مین یخور جنشنیده بود. هیچ ماهیگیری قایقش را دم پر 
 (.12)همان: « نزدیک شود یجن

 انادنیمه انسان ترسایم کارده -نیمه جن صورت بهجمال در این رمان فردی اس  که او را ش ری  مه
 یکاولبینی را انبام دهد و هم با قدرت جادویی خود، تاوان پیشاگویی دارد. وی تواند طالعکه هم می

 خود دارد:اس  و برای همین این قدرت را نیز با  زاده
هاای آباادی هاای زنپاچدار و ندار مردم جُفره خاکستر شد، زایر احمد حکیم که همیشه از پچی وقت»

 (.18)همان: « ینب طالعبوده و ی کلافه بود، باور کرد که مه جمال جد اندر جد کول
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قراه مورفای  جمال که به لنوان قهرمانتواند به پیشگویی ب،ردازد و مهنمی یهرکسدرواقع در این اثر 

توانند این لما  را انباام داده و قادرت جاادویی خاود را شده و نیز پسرش که هنور به دنیا نیامده می
 نشان دهند:

هاایی کشید و یا فکر و خیال بچههایی که دریای جفره را به آشوب میبینی باد و بارانجمال پیشمه»
 (.17ن: )هما« دانس که او هنوز به دنیا نیامده نامشان را می

شود کاه ایان اتفااقی رو میدر رمان اه  غرق خواننده با ازدواج یک پری دریایی و مردی زمینی روبه
جمال هم به دریا للاقاه دارد جمال اس . برای همین مهآن مه هاس  که نتیب یویماورا طبجادویی و 

حاضار اسا  بارای  مناد اسا  کاهپسندد. وی چنان به دریاا للاقاهو هم زندگی بر روی زمین را می
کاه از ایان واقواه نگاران باشاد. چاون رفاتن باه نواختن نی به مراسم لروسی بوسیمه برود بدون ایان

جمال نسب  به مرگ خاطرش جمع اس  چاون لروسی بوسیمه برای وی مرادف اس  با مرگ و مه
یا از سر منهایتش این اس  که این بار زندگی اماا پاس ؛ گیاردیاش را نه در روی زمین بیکه بر روی در

 گردد:شود زیرا لاشق خیبو دختر زایر احمد میاز طی کردن این مراح ، مییش به زندگی تقوی  می
قادر آشانا و صامیمی باود کاه نامید، مه جمال را، آن دیگاری را دیاد. صادا آنبا کلامی که او را می»

  (.24)همان: « آنکه نیازی به اندیشه باشد، پدرش را شناخ برگش  و بی
هاا کاارایی کشد که دیگار طیسامدر این تراویر نویسنده قدرت جادو را درمقاب  طیسم به ترویر می

پور چیرگی لام  جاادو اند مانع از لمیکرد جادو شوند. درواقع روانیخود را از دس  داده و نتوانسته
یی را در رأس تفکارات جادو هشکند و حادثدهد که قوانین واقوی  را میجا نشان میرا بر مردم در این

 دهد:خود قرار می
یا میمه جمال در تنهایی خود دلا می» های آبای خواس  که آبی را به لمق آبخواند و از آسمان و در

یا ببرد یا نالید و  روز شبانهکرد. آبی دریایی یک وارش او را رها نمیاما صدای غری  و ضبّه؛ در در در
هاای ها نماناد. آخارین ذرههایشان را در آوردند. نمک در خانهزنان آبادی مستأص  و درمانده طیسم

ها سااخته نباود، شد. کاری از دس  طیسمهای آتش ری ته بودند و آبی غی  نمینمک را زنان بر ک،ه
 (.82)همان: « کردهای آبادی ماندگار میهای جهان او را در آبتر از همه طیسمگویا چیزی قوی
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 رمان اریه بررسی عناصر جادویی در
کند، درواقع بشر تنهاا شود که انسان با آن زندگی میجادو درواقع همان نوسان و اغراقی محسوب می

ای غیرطبیوی و نیاز لبیا  باه لحااظ ظااهری شناسد و آن هنگام که حادثههای طبیو  را میقانون
گردد و باید گفا  دهد درمقاب  این حادثه لبی  و غری  به به  و حیرت دچار میبرای وی رخ می

ای کاه در ایان هایی اس  که در این زمینه وجود دارد. کنش جاادوییترین گزارهجادو نیز یکی از مهم
کند که با یکای از اجناه پیوندد این اس  که ئاکو، داستان یکی از اقوامش را بازگو میرمان به وقوق می

لمیی غیرقاب  باور و جادویی اسا  کاه ازدواج کرده و بود از ده سال، صد سال پیر شده اس  و این 
در مدت زمانی اندک از روال طبیوی سن خود فراتر رود و با پیرشادن جاان خاود را از دسا  بدهاد. 

ای نیاز نداشاته زیارا جسادش را باه گاروه که با اجنه در ارتباط بوده اس  جنازهمردی که به دلی  این
 به شمار آورد: یویفرا طبجادو و امور  هد در حیطاند و تمام این المال را بایجنیان به آتش کشیده

گف  که اونا هم مثه آدما خیر و شر دارن. داییِ لمویِ نااتنیِ پادرِ  ها را دیده بود و می ا پدربزرگم اون»
مادرم هم با یه جن ازدواج کرده بود و بود از ده سال، صد سال پیر شده بود. موهاش سفید و دساتاش 

هاش جن بودن و جنازه پدرشونو تاو  گفتن بچه اش پیدا بشه، مُرد. می ینکه جنازهلرزید و بود بدون ا می
 (.10: 1299)مولایی، « سرزمین جنیان به آتیش کشیدن

دهد به نولی راهی جادویی اس  زیرا وی را باه زاده به پسر داستان پیشنهاد میمسیری که پیرمرد جن
 رو شود:و دشوار که باید پسر داستان با آن روبهرساند و این یونی شرایطی س   سرزمین دیوها می

زهرش را به بدترین شک  و در زمان و مکان ممکن، بر روح من چکاند. تاوان من در ازای این هماه »
 ای نبود... پاداش چنین زهر کشنده خدمتگزاریِ بی سال

 ا اینکه اولین قدم  رو با پای چپ روی راه سم  راس  بذاری
لا که قرار اس  به این سرنوش  دچار شوم بزدلانه وارد شوم. پای چ،م را روی راه خواستم حا ... نمی

)همان: « دیوها ییآمد گو خوشراس  قرار دادم. پای بودی، گام بودی. جهان پش  سرم محو شد و 
141.) 

 ییرتغ قاب در این سه  ها آنکیفی  آشکار شدن جن با سیمای م تیف به این صورت بیان شده اس  که 
 دگرگونی صورت و سیرت.1»کنند: یم
 . نفی دگرگونی سیرت و اثبات دگرگونی صورت1
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 (.12: 1299)موسوی اطهر، « . نفی دگرگونی سیرت و صورت و اثبات تررف در ادراک2

جا مولایی از جنیانی س ن به میان آورده که این توانایی را دارند کاه خاود را در شاک  و قاالبی در این
ای که ش ری  اصیی داستان به او لون گردد. درواقع پری ها آنو صورت و سیرت دیگر نشان داده 

یبااترین شاک  ممکان  دلباخته بود از جمیه این اجنه اس  که در مقاب  ش ری  پسار خاود را باه ز
کناد و اشاره مای مسئیهطور که ئاکو نیز به این شود، همانآورد و در نزد دیگران زش  و کریه میدرمی

 گوید:می
گفا   آزارند بازدارم. شروق به گفاتنِ آنچاه نبایاد می هایی که مرا می جرئ  نداشتم او را از زدن حرف»

 کرد:
اما چیزی که من دیدم یه پری نباود. یاه جانِ پیار باود باا دمااغی ؛ ا من پری رو دیدم. بود از رفتن تو

 (.110)همان: « رنگ یآبهایی ژنده و چشمایی  بزرگ، صورتی زش ، لباس
-نما به شمار آورد که نویسنده با آفریدن آن فضایی جادویی را خیق مایرا باید به لنوان اجنه آدم ناااین

بینای کناد. وی تواند وقایع و پیشامدهای م تیف را قب  از وقوق پایشکند که توان ماورایی دارد و می
ماردن برخای از های وی مبنای بار آن زن، حرف یویماورا طبدر ملاقات با ساحره و تش یص قدرت 

شاود و شنود و برای همین با یقین به انبام شدن آن وقاایع، تارس بار جاان وی چیاره مایمردم را می
 داند:راند را قطوی و حتمی میرخدادی که آن زن ساحره از آن س ن می

هایش را پوشید تا به ملاقات ساحره برود. روژین در خاناه ماناد. مان و ایناناا باه طارف  اینانا لباس»
های  وارد چاادر شاود. ایناناا دسا  ییتنها باهادر ساحره رفتیم. من دورتر از چادر ایستادم تا ایناناا چ

های ایناناا را در  ساحره را لمس کرده بود تا قدرت جادویش را اندازه بگیرد. زمانی که سااحره دسا 
از چادر بیرون آمد بسیار هایش گرفته بود، به اینانا گفته بود که مردمانی خواهند مرد. وقتی اینانا  دس 

لرزیاد و پوساتش زرد شاده باود. کیماات را  داشا . تانش می هایش را تندتند برمی ترسیده بود و قدم
دادناد. بایاد او را از آن چاادر دور  او را فریا  می کاار یان خهاای  آورد و واژه خوبی باه زباان نمای به

 (.188)همان: « کردم؛ پس من و اینانا به خانه برگشتیم می
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گوید که ظاهری لبیا  دارد و وزیادن جا نیز نویسنده از ورود زنی جادوگر به روستا س ن میدر این

کند. زنی با چشامانی دو رناگ در پای اساتفاده از باد بر موهای وی، توان جادویی آن زن را افزون می
 ود جی  کند:جادو برای پیشبرد اهداف خود اس  و توانسته اس  تا حدود زیادی توجه مردم را به خ

چند روز بود از ورود مرد شرقی، یک زن ساحره وارد قریه شد. او خودش را سااحره مورفای کارده »
ای وارد قریاه  بود تا با قدرتی که دارد کس  درآمد کند. لبی  بود که بود از این همه سال کاه غریباه

پاا گذاشاتند. زنِ سااحره هایی از کشورهای دور در طی چند روز باه قریاه  نشده بود، اما حالا غریبه
یبا با دو رنگ متفاوت از هم داش . موهایی کمند داش  کاه هنگاام وزیادن بااد بار ی چشمان بسیار ز

هنادی  هشد. او از سرزمینی به نام هندوستان آمده بود. سااحر اش دو چندان می قدرت ساحرگی ها آن
 (.184)همان: « گرف  تمزدی میداد، دس هایی که انبام می در ازای پیشگویی زندگی مردم و تردستی

با  ها آنمهم برای گروه اجنه اس  و  یا مسئیهراند طیسمی که ش ری  اصیی داستان از آن س ن می
دنبال کردن طیسم قرد دارند تا تسیی خود را بر قریه برقارار ساازند و بار ایان منطقاه حااکم شاوند. 

-را باه تکااپو وامای ها آنریزد و ه را به هم مینویسنده از طیسم به لنوان ابزاری که تمرکز اجن هاستفاد

 لام  در رئالیسم جادویی مش ص شود: ینادارد بالث شده تا اهمی  
فرساتاد تاا شااید  های دیگر و جاهای دیگار می های دیگری به ما داد. ما را به خانه پیرمرد مأموری »

ایان از  ؛ ودادیم بیشتر از دس  می کردیم امیدمان را طیسم گم شده را پیدا کنیم. هرچه بیشتر تلاش می
 (.22: 1299)مولایی، « دس  دادن امید نیز شاید از لواق  طیسم بود

اسا   ها آنهای داستانی در قریه مانع از طی شدن روند طبیوی زندگی طیسم شدن برخی از ش ری 
ه یکای از شاوند. مرواریاد سایاهای زیادی در این میاان مایو برای همین دچار مشکلات و گرفتاری

های داستانی اس  که به دلی  اینکه در طیسم اسیر شده اس  باید روش از میان باردن آن را ش ری 
حا  آن ها نشان داده شده اسا  و راهدر بیابان آورد. درواقع طیسم وی به شک  گم شدن به دس نیز 

غیار ایان صاورت  ش ری  اصیی داستان و همسرش اینانا را ببوسد در هاین اس  که دستان گره کرد
 تواند از این سرگردانی رهایی پیدا کند:نمی

مردی را دیدم که جیوی در ایستاده بود. پوستی خییی سفید داش  که زیر ناور آفتااب ساوخته باود، »
کرده بود. سالام کارد و  رنگ کمشان را  موهایی بور و چشمانی آبی که آب مروارید چشمانش رنگ آبی

ماا باوده و ناامش  هلاتی اشتباه به من فهماند کاه باه دنباال آدرس خاناشمرده شمرده با کیمات و جم
قطبی اس  مسیر را  همروارید سیاه اس ... . یک ستاره را در آسمان دیده اس  و به گمان اینکه ستار
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یانوردان و کشتی اشتباه دنبال می گاذارد. از گوشا   دهد و سر به بیابان می اش را از دس  می کند. در

شود دچار طیسمی شاده اسا . باه دنباال هماان  متوجه می که یوقتتا  کند یف تغذیه میحیوانات و ل
بیند که من و ایناناای مهرباانم را در آغاوش  رود تا اینکه دهقانی را می راه می قدر آنافتد.  ستاره راه می

 هره کاردگی ها خواهد طیسم گم شدنش از بین برود، باید دس  گوید که اگر می هم دیده بود. به او می
هاا سارگردان خواهاد  را نکند تاا آخار لمارش در بیابان کار ینااگر  ؛ ومن و اینانای مهربانم را ببوسد

از دیو باه لناوان موجاودی ترساناک و  جا همههای کهن ایرانی (. در افسانه142-140)همان: « ماند
یاو موجاودی د»تواند در وجود شا ص ایبااد تارس و هاراس کناد م رب نام برده شده اس  که می

کنند که بر سر دو شاخ متوهم که او را به صورت انسانی بیندقام ، تنومند، زش  و هولناک ترور می
(. 121: 1291)مواین، « داننادمانند شاخ گاو دارد و دارای دم اسا ، دیاوان را از نسا  شایطان مای

ه نویسنده به ترسیم ظاهر ک طور آنشود و رو میجا با گروه دیوان روبهش ری  پسر داستان نیز در این
کنند. موجوداتی که با یاک چشام آن پرداخته هیبتی ترسناک دارند که هراس را به دل ش ص وارد می

 اند:باشد، توصیف شده ها آنکه مویی داشته باشند و لباسی بر تن نمایش داده شده و بدون این
تا آن زمان هیچ دیوی را ندیده بودم؛ اما  آن دو موجود را ببینم. آن موجودات دیو بودند. هتوانستم چهر»

دیاو  هاا آنشاد فهمیاد کاه  دانستم که آنبا سرزمین دیوهاس . از شک  و ظاهر زشتشاان هام می می
کرد. چشمی کاه از حدقاه درآماده  هستند. یک چشم داشتند. چشمی که ابرویی از آن محافظ  نمی

هاای روی سار  توانستم رگ ن مو داشتند. میآلود و سری بدو ها. پوستی پشم مانند چشم قورباغه؛ بود
هایی فرباه باه  ای با شکم در آن جاری بود. بازو و پاهایی ماهیچه رنگ یاهسبزرگشان را ببینم که خونی 

ای داده بود. بینی شکسته و گوش  مانندی داشاتند. هایچ لباسای بار تنشاان نباود،  شک  زننده ها آن
 (.141: 1299)مولایی، « کرد را نمایان می شان شووری یبهایی دراز چون الاغ،  گوش

 نامه، اهل غرق و اریهبررسی عوارض جادو در سه رمان جن
ناماه اساتفاده از لناصار در ترسیم لوارن لناصر جادویی در این سه اثر باید گف  که در رماان جان

ابیی  را دارد شود. درواقع در این اثر، جادو این قجنسان خود میجادویی سب  لطمه زدن زنان به هم
قرار دهد. باور به جاادو  یریناپذ جبرانرا در مورن آسی  و صدمات  جادو شدهکه خانه و وجود فرد 

-چنان در این اثر بنیادی و اساسی اس  که همه به صدمات ناشی از آن باوری ژرف دارند و سوی مای
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ادو واکنشای بارلکس را هاا جاکنند تا برای مقاصد شوم خود از آن استفاده کنند. در برخی موقویا 

گیر اس  نیز ش ریتی دهد. در این اثر فردی که جنمی قراری یبدهد و به فرد سرگشتگی و نشان می
-رو کرده اس . در رمان اه گیری درواقع هوی  او را نزد دیگران با نقص روبهندارد و جن موردقبول

ها را تاا لا  و حتی برخی ش ری تواند اه  آن سرزمین را جنی و مضطرب گرداند غرق نیز جن می
 هاا آنتوانند زندگی مردم را به خطر اندازند و چنین این موجودات جادویی میبرد. هممرگ به پیش می

هاای را در وضویتی دشوار و س   قرار دهند. در رمان قریه آسیبی که لناصر جادویی باه ش رای 
نامه و اه  غرق اس . ش ری  اصایی داساتان بیشتر از دو رمان جن مرات  بهکنند داستانی وارد می

شاود تاا وی باا اساارت در کناد و ساب  مایناپذیری را از اجنه و جادو دریافا  مایصدمات جبران
ها را در ایان داساتان مساخ گردانناد و توانند انسانسرزمین دیوها مواجه گردد. نیروهای جادویی می

ها را دارناد و ه در این رمان قرد از میان برداشتن انسانرا از دنیای واقوی دور کنند. جادو و اجن ها آن
های اجنه و لناصر جاادویی در نهند. پس لوارن و آسی به هیچ مسیری به غیر از این امر، گام نمی

 تر اس .این رمان نسب  به دو رمان دیگر بیشتر و لمیق

 گیرینتیجه
ردم در ارتباط اس ، به شمار آورد کاه تاأثیر جادو را باید به لنوان لنرری که با فرهنگ و باورهای م

نامه هوشنگ گیشایری، رماان اها  غارق منیارو رمان جن در آن در ادبیات فارسی انکارناپذیر اس .
پور و رمان قریه محمد مولایی، لام  جادو و لناصر مرباوط باه آن مفهاوم اصایی در ایان آثاار روانی

اند تا گاه به اهداف خود برسند و گاه سوی داشته ها آن کار بردنهای داستانی با به هستند که ش ری 
ناماه اند، جیاوگیری کنناد. گیشایری در جاننبوده ها آناز بروز پیشامدها و اتفاقاتی که مطابق با می  

کناد، فاردی کاه گیر که در پی احضار ارواح اس  مورفای مایش ری  حسین را به لنوان فردی جن
-مای آنچاهدهد و درصدد اس  تا در این مسیر به باطی تنگاتنگ قرار میخود را با جادو و اجنه در ارت

خواهد دس  یابد. زنان در این اثر نیز با استفاده از لام  جادو و طیسمات م تیف در پی آسای  زدن 
جا کاارکردی م ارب دارد کاه البتاه باا باورهاای به دیگری هستند و جادو و طیسم برای زنان در این

پاور و راند مرتبی اس . در اه  غرق و قریه، روانیری که نویسنده از آن س ن میخرافی زنان در لر
اناد کاه در های داساتانی باا لواما  جاادویی قارار دادهمولایی اص  کار خود را رویارویی ش ری 

کنناد. هام حرکا  مای موازات بهفضایی ت ییی قرار دارند و به نولی با واقوی  نیز در تناس  اس  و 
یا و محمد مولایی و گیشیری جاادو را در قریاه و در زماین بیشاتر انیمنیرو رو پور جادو را در میان در
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موناا دهند. درواقع این نویسندگان از جادو و لناصر مربوط به آن به لنوان ابزاری در جه  نشان می

 اطا  را در اناد و مآن برآماده هاز لهاد یخوب بهاند که لمیق به اثر و موناسازی بهره گرفته یدنب ش
محماد ماولایی و منیارو  هاناد. البتاه اساتفادمرز میان خیال و واقوی  با لناصر جادویی آشنا ساخته

پور از لناصر جادویی نسب  به گیشیری بیشتر باوده اسا . اهاداف جاادو در ایان آثاار شاام  روانی
ایان آثاار باه لناوان و غیبه بر مردم بوده اس . مردان و زنان در  زخم چشمو  گشایی، رفع خطرمشک 

اند و از ابزارهایی همانند دلا، شاخ گوزن، قربانی، شمع، دلا طیسم و... جادوگران خود را نشان داده
یا باودهبهره برده و موجاودات جاادویی شاام   اند. مکان جادو در آثار مورد نظر هم خشکی و هم در

توان به بیماری، جنی شدن انسان، می اند. از لوارن جادو نیزجن، پری دریایی، نیمه جن و دیو بوده
 مردم و ... اشاره کرد. هتغییر قیاف

 نامه، اهل غرق و اریههای جنجدول عناصر جادویی در رمان
 اشخاص جادو در قریه اشخاص جادو در اهل غرق نامهاشخاص جادو در جن

 مردان و زنان مردان و زنان مردان

 هدف جادو در قریه غرق هدف جادو در اه  نامههدف جادو در جن
پیشگویی، رفع خطار و از باین باردن  گشاییمشک 

 زخمچشم
 ها آندیوها بر مردم و رام کردن  هغیب

 ابزار جادو در قریه ابزار جادو در اه  غرق نامهابزار جادو در جن

دلا، شاخ گوزن، لروساک، قرباانی 
کردن، اس،ند سوزاندن، نو  در آتاش 

 نه شتر، وردقرار دادن، است وان شا

 طیسم طیسم، شمع، دلا
 
 

 مکان جادو در قریه مکان جادو در اه  غرق نامهمکان جادو در جن

 خشکی و روستا دریا و خشکی خشکی و گور
 موجودات جادویی در قریه موجودات جادویی در اه  غرق نامهموجودات جادویی در جن

 دیو -جن -پری دریایی نیمه جن -جن -پری دریایی جن

 لوارن جادو در قریه لوارن جادو در اه  غرق نامهلوارن جادو در جن
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بیماری، سرگشتگی، از هام پاشایدن 

 نظام خانواده،
جنی شدن انساان، تبادی  شادن باه 
موجودات لبی ، دچار خیال و وهم 

 شدن

پیرشدن ناگهاانی مارد جاوان، تغییار 
 هادادن ظاهر انسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 12□  22-10) رضا شوهانی مریم سویدیان، لیی). ..................یها در رمان ییلناصر جادو

 
 منابع

 (؛ جادو و جادونری در شاهنامه فردوسی، تهران: صالحیان.1397ن، شکوفه )باغبا 
 ناه.1389) بهار، مهرداد  (؛ پ وهشی در اساطیر ایران، چ هشتم، تهران: آ
 ( ؛ جنس دوم، ترجمه ااسم صنعوی، تهران: توس.1381دوبوآر، سیمون) 
 ( ؛ پیکرنردانی در اساطیر تهران: پ وهشگ1383رستگار فسایی، منصور).اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ 
 (؛ اهل غرق، چ دوم، تهران: اصه.1369پور، منیرو )روانی 
 (؛ رؤیا، حماسه، اسطوره، چ ششم، تهران: مرکز.1391الدین )کزازی، میرجلال 
 ( ؛ جن1376نلشیری، هوشنگ).نامه، سوئد: باران 
 ( ؛ حماسه در رمز و راز ملی، تهران: توس.1379مختاری، محمد) 
 ( ؛ فرهنگ فارسی، تهران: بیگی.1392معین، محمد) 
  ،(؛ امکان تغییر شکل شیاطین جن بر پایه برداشا  از اارآن و حادیث، فصالنامه 1399) اصغر یعلموسوی اطهر

 (.21-38، صص 7، شماره 2های ارآن و حدیث، دوره ها و آموزهدانش
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